
 شاهنامه 
 خان اول 

  تاختیراه گذاشت. رخش شب و روز مشتاب روبه بر رخش نشست و به  وانیرهاکردن کاووس از بند د  یبرا   ررستمی ش  شهیب

 شد.  داری پر گور پد ی. دشتدیخورش گرد یایتا آنکه رستم گرسنه شد و تنش جو د، یبریروز م  کیرستم دو روز راه را به  و

کرد و   انیبر افروخت و گور را بر  یآتش  ریت  کانیرا به بند درآورد. با پ   یپا بر رخش فشرد و کمند انداخت و گور  رستم

 بخورد. 

درآمد و آن را بستر خواب ساخت و   کینزد  یستانیلگام از سر رخش باز کرد و او را به چرا رها ساخت و خود به ن  آنگاه

 گمان برد و به خفت بر آسود. منیرا ا میبی جا

خفته و   یرا بر بستر ن  تنلیدرنده به کنام خود باز آمد. پ   ریاز شب گذشت ش  یبود. چون پاس  ری ش  شةیب  ستانیآن ن  اما

رخش حمله برد.   یسواسب را بشکنم و آنگاه سوار را بدرم. پس به  دی. با خود گفت نخست بادیکنار او چمان د  در  رخش را

را   یرا بر خاک زد تا و ریزد و دندان بر پشت آن فروبرد. چندان ش ریو دودست را برآورد و بر سرش دیبجوش آتش رخش چون

 . دی و از هم در کرد ناتوان

  ؟ اگریکارزار کن  ری! که گفت که تو با شاریرخش ناهوش  یدرآورده. گفت: ا  یدمان را رخش از پا  ریش  د یشد، د  داریب  رستم

  ن یا   ؟ دمیکشیبه مازندران م  ادهیرا چگونه پ   انی و ببر ب  غیخود و کمند و کمان و گرز و ت   نیمن ا   یشدیکشته م  ریبه دست ش

 بگفت و دوباره بخفت و تا بامداد برآسود. 

 

 

 

 فردوسی که بود؟ 

  یشاعران بزرگ ابوالقاسم فردوس  نیاز ا  ی کیاست.    دادهیرا در دل خود جا  یما شاعران و دانشمندان بزرگ  نی سرزم  رانیا

 آمده است.  ایاست که در شهر طوس خراسان به دن

توانستند درس بخوانند، یاز مردم نم  یاریکه بس  یدر زمان  یخاطر فردوس  نیبود، به هم  یدهقان ثروتمند  یفردوس  پدر

از همان کودکمشغول درس  او  مشغول  عمرش را    یهاسال  نیاز بهتر  سالیداشت و س  یادیبه شعر علاقه ز  یخواندن شد. 

 های دیگر در کتابی به نام شاهنامه شد. های رستم و شخصیتنوشتن داستان 

با    یفردوس  را در شاهنامه نوشته است.  یکهن  یهاها و افسانهداشت و داستان  اریعلاقه بس  رانیا  گذشتهخیشاعر به تار  نیا

  ی شاهنامه و فردوس   های رانیما ا  یخاطر برا  نیرا زنده نگه دارد و حفظ کند به هم  یکه سرود توانست زبان فارس  ییشعرها

 .ارزشمند هستند اریبس
 


